
  بالعکس؟ يا انجيل عيسی مسيح است آيا قرآن کامل کنندۀ

  نادر پورحسن: نويسنده

  

: پدر سه دين بزرگ جهان(قرآن يکی از کتبی است که بر فرزندان ابراھيم نازل شده است 

فی خاص برای مردم زمان خود ھدکتب پيش از قرآن  ۀھم). يهوديت، مسيحيت و اسلام

پيام او  می خواھند خدا و برای کسانی کهھم  یبسيار مهمّ ھای رھنمود به علاوه، شته انددا

و قرآن يکسان بوده و به ) کتاب ٣٩(ھا در سراسر کتب عهد عتيق اين رھنمود. را بپذيرند

  .کتابی که بر عيسی مسيح فرستاده شد، انجيل، تکميل شده است ۀوسيل

ه می کنم، از کتب عهد س اشارتوجه داشته باشيد که در اين مقاله ھر گاه به کتاب مقدّ  لطفاً 

  .عتيق و انجيل عيسی مسيح سخن می گويم

ھيچ توجهی به تورات و ساير کتب عهد عتيق ندارند، چرا که بر اين روحانيون اسلام 

اين موضوع در  ۀرآن در بارق هایپيامتمام باور با اين . باورند که آن کتب تحريف شده اند

  .تضاد کامل است

 
لَ عَليَْك الْكتَِب بِالْحَقّ  )٣ ۀسورقرآن ( وْرَاتَ وَ الانجِيلَ    نَزَّ قاً لِّمَا بَينَ يَدَيْهِ وَ أنَزَلَ التَّ   )٣(مُصدِّ
و [باشد، به حق  پيش از خود مى]  از كتابهاى آسمانى[اين كتاب را در حالى كه مؤيّد آنچه  

  . . .بر تو نازل كرد، و تورات و انجيل را]  به تدريج
  
لَ كافرِِ بِهِ  وَ لا تَشترُوا بئَِايَتى ثَمَناً قَليِلاً وَ وَ ءَامِنُ  )٢ ۀسورقرآن ( قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا أوََّ ىَ  وا بِمَا أنَزَلْت مُصدِّ إيَِّ

قُونِ    )۴١(فَاتَّ
ايمان آريد؛ و نخستين  - كه مؤيد ھمان چيزى است كه با شماست-ام  و بدانچه نازل كرده 

  .را به بهايى ناچيز نفروشيد، و تنها از من پروا كنيدمنكر آن نباشيد، و آيات م
  
قاً لِّمَا بَينَ يَدَيْهِ وَ ھُدًى )٢ ۀسورقرآن ( ِ مُصدِّ لَهُ عَلى قَلْبِك بِإذِْنِ اللهَّ هُ نَزَّ ا لِّجِبرِيلَ فَإنَِّ وَ بُشرَى  قُلْ مَن كانَ عَدُوًّ

  )٩٧(للِْمُؤْمِنِينَ 
چرا كه او، به فرمان خدا، ]  ستدر واقع دشمن خدا[كسى كه دشمن جبرئيل است «: بگو 

پيش از آن، و ھدايت ]  كتابهاى آسمانى[قرآن را بر قلبت نازل كرده است، در حالى كه مؤيد 
  ». و بشارتى براى مؤمنان است

  



،    ۴:۴٧   ،  ٩١،٢:٨٩:  آيات بيشتری که ادعايی مشابه با آيات فوق دارند عبارت اند از 

۵:۴٣،    ٨۵:٣٠،  ٣١، ۴۶:١٠:٣٧،        ١٢     ،۶:٩٢.  

شما . آنها ھمان رھنمود را در بر دارند بدون شک قابل اثبات است ۀت که ھمو اين واقعيّ 

آخرين مقايسه در اين . ها را با يکديگر مقايسه کنيدهای آنآموزھ ۀمی توانيد به سادگی ھم

   .وجود دارد )"کتب مقدّس"( کتابی که نوشته ام

واقعی و منصفانه، اظهار می کند که با کتب عهد عتيق، به ويژه  ۀمقايسقرآن در کنار اين 

  :يکسان است )تورات( کتب موسی

 
  )١٩(مُوسىوَ إبِْرَھِيمَ صحُفِ )١٨(إنَِّ ھَذَا لَفىِ الصحُفِ الأوُلى )٨٧ ۀسورقرآن (

   )١٩( .ھاى ابراھيم و موسى صحيفه  )١٨(،ھست]  معنى[ھاى گذشته اين  قطعاً در صحيفه
  

، بلکه با کتاب موسی که انجيل  عيسی مسيح بانه قرآن را  ، توجه داشته باشيد که آيات فوق

انجيل عيسی  ۀببينيم قرآن به طور خاص در باراجازه دھيد . تورات است مقايسه می کند

  .مسيح چه می گويد

  

وْرَاتِ  وَ ءَاتَيْ  )۵ ۀسورقرآن ( قاً لِّمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ نهَُ الانجِيلَ فِيهِ وَ قَفَّيْنَا عَلى ءَاثَرِھِم بِعِيسى ابْنِ مَرْيمََ مُصدِّ

وْرَاتِ وَ ھُدًى وَ مَوْعِظةً  قاً لِّمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ قِينَ ھُدًى وَ نُورٌ وَ مُصدِّ   )۴۶(لِّلْمُتَّ
درآورديم، در حالى كه تورات ] پيامبران ديگر[ و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان  

را عطا كرديم كه در آن، ھدايت  را كه پيش از او بود تصديق داشت، و به او انجيل
كننده توراتِ قبل از آن است، و براى پرھيزگاران رھنمود و  و نورى است و تصديق

  .اندرزى است
  

اين نادرست . متهم می کنند تحريف شده اند س را به اينکهتباه کتب مقدّ محققان مسلمان به اش

ر زمان حضرت محمد به عنوان تورات شناخته شده بود ھمين است چرا که کتبی که د

اگر کسی سفر پيدايش مربوط به زمان حضرت محمد به عنوان مثال، . تورات امروز است

را با سفر پيدايش امروز مقايسه کند، ھيچ تفاوتی ميان آنها نخواھد ) به زبان اصلی عبری(



ها بهره می گيرند تا اعتبار قرآن را تدلالاز اين گذشته محققان مسلمان از اين نوع اس. يافت

اين بدان معناست که آنها ادعا می کنند که از زمان حضرت محمد تا کنون دو . ثابت کنند

تفاوت داشته )  در زبان اصلی عربی خود(ھيچ واژه ای  در نسخه از قرآن وجود ندارد که

به عنوان مثال پيدايش، (عتيق کتب عهد  ۀھمين را می توان دربار بسيار خوب، دقيقاً  .باشد

  . گفت) خروج و غيره

قرآن نادرست بوده است، يا مسلمانان بايد کتب  ۀييد کتب گذشته به وسيلأاين رو يا ت از

فرمان خدا در قرآن برای پذيرش . گذشته را، به ھمان شکل که قرآن را می پذيرند، بپذيرند

  :توجه کنيد لطفاً . ب گذشته يکسان استقرآن از جانب مسلمانان با فرمان برای پذيرش کت

  

  )۴(يُوقنُِونَ وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنُزِلَ إلِيَْك وَ مَا أنُزِلَ مِن قَبْلكِ وَ باِلاخَِرَةِ ھُمْ  )٢ ۀسورقرآن (
ود آمده، و به آنچه پيش از تو نازل شده است، ايمان و آنان كه بدانچه به سوى تو فر 

  .مى آورند؛ و به آخرت يقين دارند
  

ترين امری که از اين پذيرش بروز می کند اين است که اگر موافق باشيم که قرآن با مهم

قرآن (، و اگر انجيل عيسی مسيح را بپذيريم)٨٧:١٨،١٩قرآن (کتب موسی يکسان است 

که در زير  و به آن ايمان داشته باشيم، پس سخنان خداوند خطاب به عيسی مسيح )۵:۴۶

  .آورده شده است بايد از جانب مسلمانان پذيرفته شود

  

گمان مبريد که آمده ام تا تورات و يا صحف انبيا را باطل   ١٧۵:ی انجيل مت -س کتاب مقدّ 
  .سازم نيامده ام تا باطل کنم بلکه تا تمام کنم

  

وق از آن ف ۀکه آي(بر انجيل  قرآن نيز صدق می کند، چرا که قرآن اکيداً  ۀعای فوق در بارادّ 

  .صحه می گذارد) آمده است

کتاب آينده  ۀعهد عتيق است بلکه تکميل کنند کتب ۀه تنها تکميل کنندرو، انجيل ن از اين

از آنجا  خدا ۀقوم برگزيد چرا که در بر دارد، را معنای زيادی امر اين. نيز ھست) قرآن(



تر شده بودند، و نمتمدّ مل شده و دچار تکا  های زيادی از موسی تا عيسی گذشته بود،که نسل

  .نهايی به قوم خدا آموزش داده شودبالاترو های ان آن فرا رسيده بود که آموزھزم

تر از نتوجه داشته باشيد که بنی اسرائيل در زمان عيسی مسيح بسيار متمدّ  لطفاً ھمچنين، 

  . ث بودند می کشتندنّ ؤم که دختران خود را به دليل آنکه اعرابی بودند

 از جانب من نيست بلکه از) تر استانجيل آموزه ای زيبااينکه چرا  ۀدربار(دلال فوق است

ھمانطور که در آيات زير نشان داده خواھد شد، عيسی . جانب انجيل عيسی مسيح است

سال پيش  ١۵٠٠تورات  یآموزھهاهای انجيل از برخی از استدلال می کند که چرا آموزھ

  .تر استاز او زيبا

  

پس فريسيان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند آيا جايز   ٣١٩:متی  انجيل -کتاب مقدۀس 
او در جواب ايشان گفت مگر نخوانده ايد  ۴ تی طلاق دھد؟است مرد زن خود را به ھر علّ 

و گفت از اين جهت مرد پدر و مادر خود را  ۵ که خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد
بنابراين بعد از آن دو نيستند  ۶ وندد و ھر دو يک تن خواھند شدرھا کرده به زن خويش بپي

به وی گفتند پس از بهر چه  ٧ بلکه يک تن ھستند پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد
ايشان را گفت موسی به سبب  ٨ موسی امر فرمود که زن را طلاق نامه دھند و جدا کنند

و به  ٩ د که زنان خود را طلاق دھيد ليکن از ابتدا چنين نبودسنگدلی شما شما را اجازت دا
شما می گويم ھر که زن و خود را به غير علت زنا طلاق دھد و ديگری را نکاح کند زانی 

  .است و ھر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند
  

انينی که قوقوانين ارائه شده به موسی به زيبايی  آيات فوق به روشنی توضيح می دھند که

 ای آموختن مهيّ  طلاق به عيسی ارائه شده بود نبودند چرا که مردم زمان موسی ۀدر بار

، قوانين بيان )طلاق(اين موضوع ۀ جالب است که دربار. نبودندهای والاتر و زيباتر آموزھ

اين گواه آن است که انجيل . (شده در قرآن ھمان قوانين ارائه شده به موسی است نه عيسی

اگر چه، قرآن اصلاحاتی را برای مسيحيت و يهوديت در بر دارد . قرآن است ۀندتکميل کن

  ).که به اجمال مطرح خواھد شد

 ً   : به قوانين طلاق در قرآن، که ھمان قوانين تورات ھستند، توجه کنيد در حال حاضر لطفا



 
حُوھُنَّ بمَعْرُوفٍ  وَ لا تمْسِكُو )٢ ۀسورقرآن ( ھُنَّ وَ إذَِا طلَّقتْمُُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بمَعْرُوفٍ أوَْ سرِّ

ِ عَليَْكُمْ وَ مَا أنَزَلَ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا  وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِ  ِ ھُزُواً  وَ اذْكُرُوا نعِْمَت اللهَّ ك فقََدْ ظلَمَ نَفْسهُ  وَ لا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللهَّ
َ بِكلّ  َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ قُوا اللهَّ نَ الْكتَِبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظكم بِهِ  وَ اتَّ   )٢٣١(عَليِمٌ ءٍ  شىْ    عَليَْكُم مِّ

چون زنان را طلاق گفتيد، و به پايان عدّه خويش رسيدند، پس بخوبى نگاھشان  و 
]  به ايشان[زيان رساندن ] آزار و[آنان را براى ]  لى[و. داريد يا بخوبى آزادشان كنيد

و ھر كس چنين كند، قطعاً بر خود ستم نموده . تعدّى كنيد]  به حقوقشان[نگاه مداريد تا 
ريشخند مگيريد، و نعمت خدا را بر خود و آنچه را كه از  و آيات خدا را به. است

دھد، به ياد  آن به شما اندرز مى]  وسيله[كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به 
  .آوريد؛ و از خدا پروا داشته باشيد، و بدانيد كه خدا به ھر چيزى داناست

  
بىُّ إِذَا طلَّقتْمُُ النِّساءَ فَطلِّقُوھُنَّ  )۵۶ ۀسورقرآن ( َ رَبَّكمْ  لا  يَأيَهَا النَّ قُوا اللهَّ ةَ  وَ اتَّ تهِنَّ وَ أحَْصوا الْعدَِّ لعِدَِّ

ِ  وَ مَن يَ  نَةٍ  وَ تلِْك حُدُودُ اللهَّ ِ فقََدْ ظلَمَ نَفْسهُ  تخْرِجُوھُنَّ مِن بيُُوتِهِنَّ وَ لا يخْرُجْنَ إِلا أنَ يَأتِْينَ بِفَحِشةٍ مُّبَيِّ تَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ
َ يحْدِث بَعْدَ لا تَدْرِى لَ    )١(أمَْراً ذَلكِ عَلَّ اللهَّ

عدّه آنان طلاقشان گوييد و ]  بندى زمان[اى پيامبر، چون زنان را طلاق گوييد، در  
ھايشان  آنان را از خانه. حساب آن عدّه را نگه داريد، و از خدا، پروردگارتان بترسيد

اين . كارى شده باشندبيرون مكنيد، و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آش
فراتر نهد، قطعاً به خودش ستم ]  پاى[و ھر كس از مقرّرات خدا . است احكام الهى

  .دانى، شايد خدا پس از اين، پيشامدى پديد آورد نمى. كرده است
  

ترين درس برای  کننده است جالب آن ادعا می کند که تکميلۀ انجيل به وسيلشيوه ای که 

روشی . می استت و اساسی ترين برای وحدت اين سه گروه نيرومند از اديان ابراھيبشريّ 

های جديد را ارائه می دھد، اين است که به بنی اسرائيل می آن اين آموزھ ۀکه انجيل به وسيل

استای تکميل کردن قوانين گويد که چه چيزی به آنها آموزش داده شده است، و خداوند در ر

  .آنها را به چه چيزی تغيير می دھد) که در تورات و قرآن يکی ھستند(قديمی 

  

شنيده ايد که به اولين گفته شده است قتل مکن و ھر که   ٢١۵: یانجيل مت -کتاب مقدّس 
ليکن من به شما می گويم ھر که به برادر خود بی سبب    ٢٢قتل کند سزاوار حکم شود   

حکم باشد و ھر که برادر خود را راقا گويد مستوجب قصاص باشد و  خشم گيرد مستوجب
  ھر که احمق گويد مستحق آتش جهنم بود

  



ليکن   ٢٨شنيده ايد که به اولين گفته شده است زنا مکن    ٢٧۵:ی انجيل مت -کتاب مقدّس 
من به شما می گويم ھر کس به زنی نظر شهوت اندازد ھمان دم در دل خود با او زنا کرده 

  .است
  

و گفته شده است ھر که از زن خود مفارقت جويد طلاق   ٣١۵:ی تانجيل م -کتاب مقدّس 
ليکن من به شما می گويم ھر کس به غير علت زنا زن خود را از  ٣٢نامه ای به او بدھد 

   ٣٣ طلقه را نکاح کند زنا کرده باشدباعث زنا کردن او است و ھر که زن مخود جدا کند 
شم ھای خود را به ه است که قسم دروغ مخور بلکه قباز شنيده ايد که به اولين گفته شد

ليکن من به شما می گويم ھرگز قسم مخوريد نه به آسمان زيرا که عرش  ٣۴ خداوند وفا کن
پادشاه شهر که  رايز مياورشلبه نه و است او انداز  یپاکه  رايز نيزمبه نه و  ٣۵ خداست

کرد    یتوان ینم اهيس اي ديسفرا  يیموکه  رايزکن  اديقسم خود سر به نه و  ٣۶ است ميعظ
که  ديا دهيشن ٣٨ است ريشراز  نيابر  ادهيزکه  رايزباشد  ین ینو  یبل یبلسخن بلکه  ٣٧

ليکن من به شما می گويم با شرير  ٣٩ یدندانگفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به 
ست تو طپانچه زند ديگری را نيز به سوی او مقاومت مکنيد بلکه ھر که بر رخساره ی را

بدو  زينرا خود  یعبا رديبگرا تو  یقباو کند دعوا تو با خواھد  یکساگر و  ۴٠بگردان 
ھر  ۴٢ برواو ھمراه  ليمدو سازد مجبور  ليم کي یبرارا تو  یکسگاه ھر و  ۴١واگذار

  ۴٣مگردان را خود  یروخواھد تو از قرض که  یکساز و ببخش بدو کند سؤال تو از کس 
  ۴۴ کنعداوت خود دشمن با و نما محبت را خود  ی هيھمسااست شده گفته که  ديا دهيشن

خود برکت  نبه شما می گويم که دشمنان خود را محبت کنيد و برای لعن کنند گامن اما 
و جفا از شما نفرت کنند احسان کنيد و به ھر که به شما فحش دھد  هبطلبيد و به آنان ک
  پدر خود را که در آسمان است پسران شويد تا   ۴۵  ديکنرساند دعای خير 

  

قرآن است، با اين حال قرآن  ۀديم انجيل به روشنی تکميل کنندطور که شرح دااگرچه ھمان

سال پس از عيسی مسيح بر ملتی نازل شد که ھيچ پيامبری بر آنها فرستاده  ۶٠٠در حدود 

  .نشده بود

  

قُوا لَعَلَّكُمْ  )۶ ۀسورقرآن ( بِعُوهُ وَ اتَّ مَا تَقُولوُا أنَ ) ١۵۵(تُرْحَمُونَ وَ ھَذَا كتَِبٌ أنَزَلْنهَُ مبَُارَكٌ فَاتَّ طائفتََينِ عَلى الْكتَِب أنُزِلَ إنَِّ
نةٌَ جَاءَكم فقََدْ مِنهُمْ  أَھدَْى لَكُنَّا الْكتَِب عَليَْنَا أنُزِلَ أنََّا لَوْ تَقُولوُا أوَْ ) ١۵۶(لَغَفلِيِنَ دِرَاستهِمْ عَن كُنَّا إنِ وَ قَبْلنَِا مِن  بِّكمْ مِّن بَيِّ وَ رَّ

ِ بئَِايَتِ كذََّب مِمَّن أظَلَمُ فَمَنْ رَحْمَةٌ  وَ ھُدًى  كانُوا بِمَا الْعذََابِ سوءَ ءَايَتنَِا عَنْ يَصدِفُونَ الَّذِينَ سنَجْزِى عَنهَا  صدَف وَ اللهَّ
  )١۵٧(يَصدِفُونَ 

و اين، خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كرديم؛ پس، از آن پيروى كنيد و پرھيزگارى  
دو بر تنها ، ] آسمانى[كتاب «: نگوييدتا )  ١۵۵(،گيريدمت قرار نماييد، باشد كه مورد رح

اگر «: يا نگوييد)  ١۵۶(». بوديمخبر  بىآنان آموختن از ما و ، شدهنازل ما از پيش طايفه 



اينك حجّتى از جانب » . تر بوديم شد، قطعاً از آنان ھدايت يافته كتاب بر ما نازل مى
پس كيست ستمكارتر از آن كس كه . تى استپروردگارتان براى شما آمده و رھنمود و رحم

آيات خدا را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند؟ به زودى كسانى را كه از آيات ما روى 
  )١۵٧.(كرداعراضشان، به عذابى سخت مجازات خواھيم ]  ھمين[گردانند، به سبب  مى
  
ك لتُِنذِرَ  )٢٣ ۀسورقرآن ( بِّ ا أتََاتُ أمَْ يَقُولوُنَ افْترَاتُ  بَلْ ھُوَ الْحَقُّ مِن رَّ ذِيرٍ مِّن قَبْلكِ لَعَلَّهُمْ  قَوْماً مَّ   )٣(يهتَْدُونَ م مِّن نَّ
بلكه آن حقّ و از جانب پروردگار ]  نه چنين است[؟ »آن را بربافته است«: گويند آيا مى 

اى براى آنان نيامده است ھشدار دھى، اميد كه  دھنده توست، تا مردمى را كه پيش از تو بيم
  .راه يابند

  

گونه که ، ھمانه استداشت در بر هايی خطاب به يهوديان و مسيحيانقرآن پيام اگرچه، 

طور که عيسی مسيح برای رھبران ھمان. شته استهايی برای يهوديان دايامعيسی مسيح پ

 ت خود را گرفته و فرمان خدا را کنار نهاده اند، حضرتدينی روشن ساخت که آنها سنّ 

 لطفاً . محمد نيز مشکل مشابهی را برای رھبران دينی يهودی و مسيحی روشن ساخت

  :ی از انجيل که خطاب به رھبران دينی يهودی است توجه کنيدنخست به آيات

  

او در جواب ايشان گفت شما نيز به تقليد خويش از حکم   ١۵:٣ یانجيل مت -کتاب مقدّس 
  .ود حکم خدا را باطل نموده ايدپس به تقليد خ....   ۶......خدا چرا تجاوز می کنيد؟ 

  
       زيرا حکم خدا را ترک کرده تقليد انسان را نگاه   ٨٧: انجيل مرقس -کتاب مقدّس 

   ٩ھا پياله ھا و چنين رسوم ديگر بسيار به عمل می آوريد   می دارند چون شستن آفتابه
  .خدا را نيکو باطل ساخته ايد تا تقليد خود را محکم بداريداحکام پس بديشان گفت که 

  

  :رھبران دينی يهوديان نيز به ھمين شکل سخن می گويد ۀقرآن دربار

  

يُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتَِب إلاِ أمََانىَّ وَ إنِْ ھُمْ إلاِ  وَ  )٢ ۀسورقرآن ( لِّلَّذِينَ يَكْتبُُونَ الْكتَِب بأِيَدِْيهِمْ ثمَُّ فَوَيْلٌ )٧٨(يَظنُّونَ مِنهُمْ أمُِّ
ا كَتبََ  مَّ ِ ليَِشترُوا بِهِ ثَمَناً قَليِلاً  فَوَيْلٌ لَّهُم مِّ ا يَقُولوُنَ ھَذَا مِنْ عِندِ اللهَّ مَّ   )٧٩(يَكْسِبُونَ ت أيَْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُم مِّ

دانند، و فقط  را جز خيالات خامى نمى] خدا[سوادانى ھستند كه كتاب  از آنان بى]  بعضى[و  
نويسند،  با دستهاى خود مى]  اى شده تحريف[پس واى بر كسانى كه كتاب ) ٧٨.(برند گمان مى
تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند؛ پس واى بر  ،»اين از جانب خداست«: گويند سپس مى



به دست ]  از اين راه[ايشان از آنچه دستهايشان نوشته، و واى بر ايشان از آنچه 
  )٧٩.(آورند مى
  
ِ ووَ إنَِّ منِْهُمْ لفََرِيقاً يَلْوُنَ ألَْسِنتََهُم بِالْكتَِبِ لتَِحْسبُوهُ مِنَ الْكتَبِ وَ مَا ھُوَ مِنَ الْكتَِبِ وَ يَقُ  )٣ ۀسورقرآن ( لوُنَ ھُوَ مِنْ عِندِ اللهَّ

ِ الْكذَِب وَ ھُمْ  ِ وَ يَقُولوُنَ عَلى اللهَّ   )٧٨(يَعْلمَُونَ وَ مَا ھُوَ مِنْ عِندِ اللهَّ

]  اى تحريف شده[كتاب ]  خواندن[و از ميان آنان گروھى ھستند كه زبان خود را به  
پنداريد، با اينكه آن از كتاب ]  آسمانى[كتاب ]  مطالب[را از ]  بربافته[پيچانند، تا آن  مى

، در صورتى كه از جانب خدا نيست؛ »آن از جانب خداست«: گويند نيست؛ و مى]  آسمانى[
  .دانند مى]  ھم[بندند، با اينكه خودشان  و بر خدا دروغ مى

  

  :د که رھبران دينی مسيحی کجا را اشتباه رفته اندقرآن اين را نيز توضيح می دھ

  

  )٧۶(يخْتَلفُِونَ إنَِّ ھَذَا الْقرُْءَانَ يَقُص عَلى بَنى إسِرءِيلَ أكَثرَ الَّذِى ھُمْ فِيهِ  )٧٢ ۀسورقرآن (
اش اختلاف  گمان، اين قرآن بر فرزندان اسرائيل بيشترِ آنچه را كه آنان در باره بى 

  .كند دارند حكايت مى
  
ا كنتُمْ تخْفُونَ مِنَ الْكتَبِ وَ يَعْفُوا عَن كثِيرٍ  )۵ ۀسورقرآن ( مَّ قدَْ   يَأھَْلَ الْكتَبِ قَدْ جَاءَكمْ رَسولنَُا يُبَينُ لَكُمْ كثِيراً مِّ

 ِ نَ اللهَّ بِينٌ جَاءَكم مِّ   )١۵( نُورٌ وَ كتَبٌ مُّ
اى اھل كتاب، پيامبر ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزھايى از كتاب 

خطاھاى [كند، و از بسيارى  داشتيد براى شما بيان مى را كه پوشيده مى] آسمانى خود[
  .قطعاً براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است. گذرد درمى] شما

  
مَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيمََ  )۴ ۀسورقرآن ( ِ إلاِ الْحَقَّ  إنَِّ  يَأھَْلَ الْكتَبِ لا تَغْلوُا فى دِينِكمْ وَ لا تَقُولوُا عَلى اللهَّ

ِ وَ كلمَِتُهُ ألَقَْاتَ  ِ وَ رُسلهِِ  وَ لا تَقُولوُا ثَلَ  رَسولُ اللهَّ نْهُ  فَئَامِنُوا باِ�َّ ُ إلَِهٌ ا إلِى مَرْيمََ وَ رُوحٌ مِّ مَا اللهَّ ثةٌَ  انتَهُوا خَيراً لَّكمْ  إنَِّ
ِ وَكيلاً    )١٧١(وَحِدٌ  سبْحَنهَُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ  لَّهُ مَا فى السمَوَتِ وَ مَا فى الأرَْضِ  وَ كَفَى باِ�َّ

. درست مگوييد]  سخنِ [اى اھل كتاب، در دين خود غلوّ مكنيد، و در باره خدا جز  
سى بن مريم، فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و مسيح، عي

گانه  سه] خدا[پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد . روحى از جانب اوست
منزّه از آن . خدا فقط معبودى يگانه است. باز ايستيد كه براى شما بهتر است. است

در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، آنچه . است كه براى او فرزندى باشد
  .و خداوند بس كارساز است

  

  :اکنون اجازه دھيد تصديق قاطع قرآن را خلاصه کنيم



  .د که تورات برای بنی اسرائيل بر موسی نازل شده استييد می کنأقرآن ت) ١

کتب و پيامبران پس از موسی و پيش از حضرت محمد بر  ۀييد می کند که ھمأقرآن ت) ٢

  .بنی اسرائيل نازل شده اند

برای بنی اسرائيل بر عيسی مسيح نازل شده ) آخرين کتاب(ييد می کند انجيل أقرآن ت) ٣

  .است

کتب آسمانی  ۀيرند که ھمگونه بپذ ان فرمان می دھد که قرآن را به ھمانقرآن به مسلمان) ۴

  .را می پذيرند) از تورات تا انجيل(پيشين 

اين ادعای انجيل پذيرفتن انجيل برای مسلمانان ھيچ گزينه ای نمی گذارد مگر پذيرفتن ) ۵

  .کتب پيش از خود است ۀھم ۀکه تکميل کنند

  ).و نه انجيل(ست ھمچون کتاب موسی قرآن می گويد کتابی ا) ۶

ت تورا ۀانجيل ھمان گونه که تکميل کننداثبات می کنند که درصد  ١٠٠فوق ات واقعيّ ) ٧

  .قرآن نيز ھست ۀاست تکميل کنند

کتب خداوند  ۀھم ۀکتب بوده و تکميل کنند ۀکه آموزه ھای انجيل برتر از ھمبا وجود آن) ٨

ه اشتباھات مسيحيان و يهوديان را اصلاح می کند، ھمان گونه که است، اما اين قرآن است ک

قرآن به يهوديان و مسيحيان نشان می . عيسی اشتباھات يهوديان پيش از خود را اصلاح کرد

اين بدان معنا نيست که انجيل يا تورات به . دھد که چگونه از مسير کتب خود جدا شده اند

شته اما اصلاح مردمی است که به اين کتب ايمان دا ۀشکلی تحريف شده اند، بلکه نشان دھند

نسبت   سال گذشته، ١۴٠٠، در ی که روحانيت مسلمانھمان کار( آنها را بد جلوه می دھند

  ).به قرآن انجام داده اند

ھمه ی انسان ھا نسبت به يکديگر عشق نا مشروط بورزند چرا که خدايشان آنها را باشد که 

نا مشروط دوست داشته و رھنمود پس از رھنمود بر آنها فرستاده است به اين اميد که در 

کرده و آنها را بر آن می دارد که کامل باشند ھمان گونه که  ميان خود صلح بر قرار

رھنمود ھای فرستاده شده بر  ۀباشد که ھم). ۵:۴٨انجيل متی (خداوندگار آنها کامل است 



الهامی باشد برای آنها تا يکديگر را دوست بدارند نه اينکه ) از تورات تا قرآن(ت بشريّ 

  .يکديگر را بکشند

  .می شود نفرت نابود ھمه چيز بواسطۀ و شق بر ھمه چيز مستولی می شودع


